
مقایسه و پیشینه قوانین موضوعۀ حقوق جنگ معاصر در سیره و 
گفتار امام علی)ع(

نویسنده: اصغر قائدان1

تاریخ دریافت: 91/12/20                                                                     تاریخ پذیرش نهایی: 92/2/25

چکیده
حقوق  یا  جنگ  حقوق  موازین  و  اصول  بررسی  ضمن  پژوهش  این  در 
بشردوستانه معاصر، پيشينه آن در جنگهای عصر امام علی)ع( تشریح و با این 
قوانين مقایسه شده است. این بررسی  نشان می دهد آن حضرت قرنها قبل از 
تصویب معاهدات بين المللی و کنوانسيونهای مختلف حقوق بشر دوستانه، به 
رعایت موازین انسانی در جنگ اهتمام ورزیده و اصولی را پایه گذاری کردند 
که نه تنها براین قوانين و معاهدات مقدم تر است، بلكه در برخی امور مثل 
تقدم صلح بر جنگ، دعوت به صلح و اقناع دشمن قبل از درگيری، امان دادن 
و پرهيز از امان شكنی و غدر، تصرف نكردن غنایم غير جنگی و بازگرداندن 
آن به خانواده و ورّاث مقتولان، عدم مقابله به مثل، منع تخریب سرزمين و 
انسانی تر،  مراتب  به  موضوعه  باقوانين  مقایسه  نيزدر  نظاميان  غير  خانه های 
رفتار  این  است.  فرد  به  منحصر  و حتی  بيشتر  مزیتهای  دارای  و  اخلاقی تر 
می تواند از یک طرف به عنوان الگویی برجسته در عصر حاضر مورد توجه قرار 
گيرد و از طرف دیگر، تبليغات سوء معاندان اسلام، که همواره مسلمانان را به 
جنگ طلبی و خشونت متهم می کنند خنثی سازد؛زیرا این موازین بر مبانی 
آموزه های قرآنی و سيرة نبوی استوار شده است و می تواند مغایرت رفتارهای 
خشونت بارو کشتارهای بيرحمانه ای را، که عده ای به نام اسلام در برابر غير 
نظاميان و شهروندان مسلمان در قالب عملياتهای انتحاری در کشورهایی مثل 
عراق، پاکستان، سوریه و... انجام می دهند، با آموزه ها و رفتارهای بزرگان این 

دین روشن سازد.

واژگان کلیدي 
حقوق جنگ، حقوق بشردوستانه، امام علی)ع(، بغاة، اهل قبله، جنگ جمل، 

صفين، نهروان، خوارج.

qaedan@ut.ac.ir ،1. دکتري تاریخ اسلام از دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره58، بهار 1392



13
92

ار 
 به

/ 5
ره8

شما
م / 

ده
انز

 ش
ال

 س
ج /

سی
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

116

مقدمه
در عصر حاضر مقررات و معاهدات متعدد با عناوین مختلفی چون: معاهدات ژنو، 
حقوق  قوانين  نظاميان،  غير  کشتار  و  جمعی  کشتار  سلاح  خلع  کنوانسيونهای 
بشردوستانه در مخاصمات بين المللی وپروتكلهای منع جنایات جنگی در مناقشات 
بين المللی وضع شده است تا در جنگهایی که خواسته یا ناخواسته دامنگير بشر 
شده، حقوق غير نظاميان و افراد غير درگير در جنگ، مورد توجه طرفين مخاصمه 
قرار گيرد. رفتار غير انسانی با زنان، کودکان، شهروندان، مراکز مسكونی، اسيران و 
در نهایت، بهره گيری از سلاح کشتار جمعی در این معاهدات به شدت تقبيح شده 

و مرتكبان آن باید به عنوان جنایتكاران جنگی مورد تعقيب قرار گيرند.
قوانين موضوعه در عصر حاضر چه  این است که در خصوص  مساله  تحقيق 
پيشينه ای در تاریخ جنگهای عصر اسلامی وجود دارد، موازین و مبانی آن کدام 
است و در مقایسه با قوانين موضوعه از چه جایگاه و سطحی برخوردارند. بر این 
در جنگهای  علی)ع(  امام  وسيره   آموزه ها  پژوهش،  این  در  مطالعه  مورد  اساس، 
و  احكام   عنوان  به  بعدها  که  جنگی  رفتار  و  سيره  است؛  ایشان  دوران حكومت 
قرار  توجه  مورد  اسلامی  اندیشمندان  و  فقها  سوی  از  قبله،  اهل  با  حقوق جنگ 
گرفت و پایه های فقهی آن بنا نهاده شد.در این مطالعه ابتدا مفاد و قوانين مورد 
نظر در معاهدات مختلف تصویب شده در سازمانهای بين المللی در خصوص برخورد 
با غير نظاميان، زنان، کودکان و در مجموع شهروندان و نيز قوانين مربوط به رفتار 
با اسيران جنگی از خلال تحقيقات مورد مطالعه و سپس با بررسی متون و منابع 
امام علی)ع( در سه جنگ جمل، صفين و نهروان،  تاریخی کهن، آموزه هاو رفتار 

استخراج و با قوانين موضوعه مقایسه شده است. 

 الف- مفهوم حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه
شكل  را  بشر  اجتماعی  حيات  ضرورتهای  و  نيازها  از  یكی  تاریخ  طول  در  جنگ 
مي داده و همواره تبعات آن برای جامعۀ انسانی، به ویژه غير نظاميان از مهم ترین 
برتری طلبی و سلطه جویی،  به هدف  تاریخ  بوده است. جنگهایی که در  دغدغه ها 
پذیرفته  استعمارگرایانه صورت  اهداف  و  نيات  نظامی،  اقتدار  و  سرزمينی  توسعۀ 
به هيچ رو به حقوق جنگ یا حقوق غير نظاميان در آن توجه و عنایت نمی شده  
است؛ از این رو به سبب فجایعی که در این جنگها به ویژه در یكی دو سدة اخير 
به منظور  تا  بر آن داشته  را  بين المللی  آمده، سازمانهای  بار  به  عليه غيرنظاميان 
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کاستن از ابعاد این فجایع به تدوین معاهدات و پيمانها و لوایحی برای منع کشتار 
غير نظاميان در جنگ دست زنند و اندیشمندانی نيز در این باب به تدوین حقوق 

جنگ یا حقوق بشردوستانه بپردازند.
اصطلاح حقوق بشردوستانه سابقۀ چندانی در تاریخ جنگها ندارد و به اوایل دهۀ 
1950 برمی گردد که توسط متخصصان حقوق بين الملل عمومی استفاده شد. جين 
پيكتت که برای نخستين بار این واژه را متداول کرد، حقوق بشردوستانۀ بين المللی 
را در مفهوم وسيع آن، شامل دو شاخه می داند: یكی، حقوق جنگ و دیگری، حقوق 
بشر. حقوق جنگ در دو معنا به کار می رود؛ اولی وسيع و دومی محدود. اما مفهوم 
وسيع، شامل دو شعبۀ حقوق لاهه و حقوق ژنو می شود؛در حالی که حقوق لاهه 
انتخاب  ژنو  تعيين می کند،حقوق  عملياتی  رفتار  در  را  متخاصمان  وظایف  حقوق 
یا  ژنو  حقوق  حقيقت؛  می سازد.در  محدود  را  دشمن  به  رسانيدن  صدمه  راههای 
حقوق بشردوستانه در مفهوم دقيق کلمه بر آن است تا از افراد غير نظامی که به 
هر دليلی قادر به جنگ نيستند و نيز کسانی که در جنگ شرکت ندارند، حمایت 
به عمل آورد)البرزی ورکی،1386: 20(. با این حال، امروزه مفاهيم بنيادین حقوق جنگ 
حقوق  است.  مبتنی  انسانی  ملاحظات  و  نظامی  ضرورت  بين  توازن  بر  همچنان 
نظامی  اهداف  به  نيل  برای  را که  اقداماتی  اجازة  بشردوستانه در مقررات خویش 
ضروری تلقی می شود را می دهد. اگرچه استفاده از زور در جنگ محدود می شود، 

اما توسل به آن را آنگاه که مشروع باشد، ممنوع نمی کند.)همان: 21(
این قواعد بين المللي حقوق بشر دوستانه  شامل بخشي از حقوق مخاصمات مسلحانه 
است که ضمن نظارت بر رفتار نيروهاي متخاصم، اختيار طرفين درگير را در استفاده از شيوه 
ها و ابزارهاي جنگي محدود ساخته و از افراد غير نظامی که به طور مستقيم یا غير مستقيم 
از این مخاصمات آسيب مي بينند  حمایت مي کند.)لطفی و همكاران، 1388، ج 1ص19( به عبارت 
دیگر، هيچ یک از کشورهاي متخاصم نمي تواند ازهر روش و وسيله اي جهت اذیت 
و آزار دشمن استفاده کند.)ضيایی بيگدلی،1377،ص 164( از نظر علماي حقوق جنگ، غير 
رزمندگان باید از اعمال خصمانه خودداري کنند و چون در جنگ شرکت ندارند، 
دشمن باید حقوق آنان را محترم بشمارد.)روسو،1369،ص 82( اصل ممنوعيت استفاده از 
سلاحهایي که درد و رنج زائد و غير ضرور توليد مي کند از اولين دستاوردهاي حقوق 
جنگ و توافقات حاصله در مورد ممانعت از استفاده از بعضي تسليحات است. قواعد 
محدودکننده به کارگيري سلاح با تكيه بر این باور تدوین و تكميل شده  که وسایل 

ابزار ضربه زدن به دشمن نباید نامحدود باشد.)همان،ص176(
از نظر روسو این محدودیت شامل سه محور است.
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مانند  جمعی  کشتار  بي رحمانه  یا  وحشيانه  وسایل  از  استفاده  و  روش ها   -1
گلوله هاي انفجاري و سلاحهاي شيميایي

2- استفاده از روش های ناجوانمردانه و نادرستي در رفتار نسبت به دشمن
3- اسلحه هاي تخریبي جمعي که همه را اعم از نظامي و غير نظامي از بين 

مي برد.)همان،130(
اندیشه تنظيم قواعد و ایجاد محدودیت در برخوردهاي مسلحانه در تمام جوامع 
به  آن  تبدیل  و  حقوق جنگ  تاریخي  تكامل  در  اندیشه ها  این  که  مي شود  دیده 

صورت و محتواي امروزین نقش بسزایي داشته است.)مسائلی، 1373،ص84(

ب- ویژگی جنگهای عصر امام علی)ع(
در جنگهای عصر امام)ع(،برای برخورد با مسلمانان و به عبارتی اهل قبله،سابقه ای 
در گذشته وجود نداشت و در قرآن هم جز در یک آیه یا یک حكم )حجرات: 9( از آن 
سخن به ميان نيامده بود.در این حكم، طرفين مسلمان درگير، باید دست از جنگ 
بردارند و عده ای بين آنان صلح برقرار کنند، چنانچه یكی نپذیرفت و بر دیگری 

ستم کرد، سایر مسلمانان مجازند که با او بجنگند تا تسليم شود.
در عصر امام علی)ع( با نوع جدیدی از کفر که آن را »کفرتأویل« یا »کفر مله« 
ناميد روبرو هستيم زیرا عده ای آیات قرآن را تأویل می کردند)خوارج( و  می توان 
عده ای دیگر )اصحاب جمل و صفين( نسبت به امام عادل خود طغيان ورزیده و 
تنها  قبله  با اهل  این شرایط خاص برخورد و جنگ  این رو تحت  از  باغی شدند. 
درسيرة عملی و نظری امام علی)ع( قابل جستجو و پيگيری است. از عبدالرحمن بن 
حجاج روایت شده که امام صادق)ع( فرمودند: در جنگ علي)ع( با اهل قبله، برکت 
بزرگي وجود داشت؛ زیرا اگر آنحضرت با اهل قبله نمي جنگيد، هيچكس پس از او 
نمي دانست چگونه با آنان رفتار کند)حر عاملی،1791، ج11: 38(. ابوحنيفه، امام و پيشوای 
حنفيان گوید:»ما احكام برخورد با باغيان را جز به عمل علی)ع( نمی شناسيم؛ زیرا 
او با محاربان خود در جنگ بصره، شام و خوارج روبه روشد، فراریان بصره و خوارج 
را تعقيب نكرد، زخميانشان که عقبه ای نداشتند را نكشت و البته به تعقيب فراریان 

شامی پرداخت«.)حلی سيوری،1380،ج1: 386(
رسول خدا)ص( در سخنی خطاب به صحابه می فرمایند: شما در کنار من در عصر 
تنزیل جنگيدید اما  در ميان شما کسی است که برای تأویل قرآن خواهد جنگيد. آنگاه 
درپاسخ کنجكاوانی که می خواستند بدانند این فرد کيست، اشاره به امام علی)ع(، که 



دان
 قائ

غر
اص

 / )
)ع

لی
م ع

اما
ار 

فت
و گ

ره 
سی

در 
صر 

معا
گ 

جن
ق 

قو
 ح

عۀ
ضو

مو
ن 

انی
قو

نه 
شی

 پی
ه و

س
قای

م

119

مشغول وصله زدن کفشهایش بود کردند و فرمودند: »هذا خاصف النعل«)طبری،1406: 76(. 
آنگاه خطاب به زبيرگفتند: چه خواهی کرد در روزی که علی)ع( با تو بر سر تأویل قرآن 
بجنگد، آن گونه که من بر سر تنزیل آن با مشرکان جنگيدم؟ مبادا که تو در آن روزاز 
ستمكاران باشی.)همان؛ صدوق، 1388: 775؛ طوسی،1417، ج2: 79( و نيز آن حضرت در جای 
دیگری خطاب به امام فرمودند:»یا علی! قد کتب علی المؤمنين الجهاد فی الفتنه 
درستی  به  علی!  ای  المشرکين«؛  مع  الجهاد  معی  عليهم  کتب  کما  بعدی  من 
که جهاد در فتنه های پس از من بر مؤمنان واجب شده، همانگونه که جهاد با 
مشرکان همراه من بر ایشان واجب شده است. امام از ایشان سؤال می کنند این 
فتنه ها چيست که جهاد برای آنها واجب شده است؟ می فرمایند: فتنۀ قومی است 
که به وحدانيت خدا و نبوت من شهادت می دهند. باز ازآن حضرت می پرسند به 
چه علت با این افراد مسلمان بجنگيم؟ فرمودند: به سبب مخالفت باسنّت من، 
بدعت و طعن در دین، حلال شمردن خون خاندان من و فاصله گرفتن از حكومت 

من)صدوق، 1388، 228؛ حر عاملی،1791، ج 19: 77(.
الدنيا  علی  می فرمایند:»...فعدوت  معاویه  به  خطاب  نامه ای  در  علی)ع(  امام 
با  قرآن  تأویل  وسيلۀ  به  دنيا  به خاطر  تو  نامه 55(؛... پس  القرآن«)نهج البلاغه:  بتأویل 
من به دشمنی پرداختی.همچنين، عماربن یاسر در جنگ صفين دربيتی این امر را 

چنين توصيف کرد)منقری، 1403: 234(:
نحن ضربناکم علی تنزیله          فاليوم نضربكم علی تأویله

)ما دیروز بر سر تنزیل قرآن با شما می جنگيدیم و امروز بر سر 
تأویل آن بر شما شمشير می کشيم.(

اميرالمؤمنين)ع( جبهۀ پيمان شكنان و خوارج و باغيان را چنين تشریح می کنند: 
»...لكنا اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فيه من الشبهه و الزیغ والتأویل 
والأعوجاج«)نهج البلاغه: کلام 122(؛ ما با برادران دینی خود به سبب آن چيزهایی که 
وارد اسلام کردند؛ یعنی شبهه در دین، زیغ و بدگمانی، تأویل و تفسير ظاهری قرآن 

و اعوجاج و کج مداری می جنگيم.

ج- مبانی فقهی جنگهای امام علی)ع(
آنچه از کلام امام بر مي آید آن حضرت در حكم جنگ با باغيان و کفار و مشرکان 
تفاوت قائل بودند و کسانی که عليه ایشان خروج کردند را فقط باغی می دانستند و 
نه کافر و نه مشرک، زیرا وقتی عبدالله بن وهب راسبی بعد از پيروزی بر اصحاب 
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جمل به یكی از یاران علی )ع( مي گفت ما بر باغيان و ظالمان و مشرکان و کافران 
پيروز شدیم امام او را مورد عتاب قرار داد که این گونه که مي گویی نيست اگر آنان 
مشرک و کافر بودند اسيرشان مي کردیم و اموال و زنانشان را به غنيمت مي گرفتيم 
آنگاه امام، جنگ را به دو دسته تقسيم کردند جنگ با باغيان تا زمانی که از راه خود 

برگردند و جنگ با کافران تا زمانی که اسلام آورند)حرعاملی،ج15 ص 77(.
در اینجا لازم است اشاره ای به معنی باغی و احكام بغاه در ميان فقهای شيعه داشته 
باشيم. در متون لغت، واژة»بغی« به معنای تعدّي و تجاوز، برگشتن از حق، کبر ورزیدن، 
در   .)223 ج1:  933؛طریحي،1413،  است)ابنمنظور،1913:  آمده  دروغگویي  و  ستم  و  ظلم  فساد، 
ثانی  تعدّی و ستم آمده است)حجرات: 9(. شهيد  به معنی  واژه  این  نيز  قرآن کریم 
فهو  امامته  عليه  وجب  منصوص  امام  علي  خرج  من  »کل  گویند:  حلی  علامه  و 
عليه  به خروج  ثانی  البته شهيد  باغی«)شهيدثانی، 1411،ج7: 327؛ حلّي، 1421، ج 3:521(. 
امام معصوم اشاره می کند نه هر حاکم و امامی)شهيد ثانی، 1411، ج2: 913(.در معنای 
اصطلاحی آن گفته اند:» لخروج علی طاعه امام العادل«)نجفی،1712،ج21: 322( و نيز 
گفته اند:»الباغی هوکلمن خرج علی امام عادل وشق عصاه«)طوسي،1421ق ج5: 555( و 
نيز همو در جای دیگری می گوید: »کل من خرج علی امام عادل و نكث بيعته 
فهو باغی«)همان: 539(. ابن ادریس همين عبارت را در حكم باغی دارد وعلاوه 
بر خروج و پيمان شكنی، مخالفت کننده با حكم او را هم در عداد باغی قلمداد 

می کند.)ابن ادریس،1411، ج2: 72(
در مجموع، به هر کسی که عليه امام زمان بر حق و عادل خود خروج و طغيان کند، 
باغی گفته می شود)مجلسی،1388،ج62: 158؛ حلی،1421، ج4: 341؛ ج2: 453؛ ابن ادریس،1411،ج2: 13؛ 
طوسی1421ق،ج7: 513(. با باغيان پس از آن واجب است که کسي به سوي آنان گسيل 

شود تا ازسبب خروجشان پرس وجو کند و شبهۀ آنان را برطرف و راه صواب را 
براي آنان روشن کند. علامه حلیّ در استدلال بر ضرورت این کار نيز مي نویسد: »ان 
الغرض کفهم و دفعشرهم، فاذا أمكن مجرد القول فاجتنب القتل«؛ غرض از جنگ 
با این افراد، بازداشتن و دفع شرشان است و اگر این امكان با صحبت و نصيحت 

ممكن باشد، از جنگ باید پرهيز کرد.)حلی، پيشين(
اند که هر دسته  در مجموع فقهای شيعه اهل بغی را به 2 دسته تقسيم کرده 
احكام خاصی دارد و برای هر یک  شيوه برخورد و تقابل جداگانه ای در نظر گرفته 
شده است. این دو گروه عبارتند از: گروه ذی فئه، یعنی آن دسته از باغيانی که دارای 
فئه و گروه و سازمانی در پشت جبهه هستند یعنی غير از مهاجمان، افراد مجهز و 
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مهيای دیگری دارند که در وقت نياز از آنان استفاده می کنند. به این گروه اصطلاحاً 
»باغيان ذی فئه« می گویند. با این دسته از باغيان باید جنگيد و مجروحينشان، اگر 
اسير شوند اعدام و فراریان آنان تعقيب خواهند شد تا کاملًا متلاشی گردند. دسته 
دوم گروه غيرذی فئه، یعنی آن دسته از باغيانی که دارای سازماندهی پشت جبهه 
نيستند و غير از حاضرین در جنگ، افراد دیگری ندارند، مجروحان این دسته اعدام 
نمی شوند و فراریهای آنان دنبال نمی گردند بلكه تا اندازه ای که متفرق و پراکنده 
شوند اقدام مي شود. )حلی،1421ق، ج 1 کتاب الجهاد؛ مجلسی،1388ق، ج32، ص 330(. علامه حلی 
پس از اشاره به این دو دسته، تأکيد مي کند که اموال اهل بغی را نمی توان غارت 
آنان را نمی شود به  نيز زنان و فرزندان  کرد و غنيمت جنگی به حساب آورد و 
اسارت گرفت. او در این خصوص به سيره حضرت علی)ع( در برخورد با اهل بصره 
و شام اشاره می کند که اهل بصره و خوارج را باغی غير ذی فئه و اهل شام را ذی 

فئه محسوب کرده اند.)حلی، همانجا(
اما در اینكه آیا جنازه هاي باغيان غسل و کفن می شوند و می توان بر آنها نماز خواند، 
شيخ طوسي و علامه حلي، جواز و عدم جواز را بر اساس نظر فقها گفته اند که در این مورد 
برخی جایز و برخی به عدم جواز قائلند)طوسي، 1375ق،ج3: 235؛ حلي، 1421، ج1: 939؛ ج 2: 244(. 
اما در مورد کودکان و زنانشان، اجماع فقها بر این است که زنان و کودکان باغيان به 
اسارت در نمي آیند و با آنان، همانند زنان و کودکان کافران حربي رفتار نمي شود.
)حلی، 1421، ج1: 233؛ محقق حلی، 1358، ج 2: 13؛ طوسي،1375ق،ج 3: 243؛ابن ادریس، 1411، ج1: 323(

د- اصول و موازین برتر حقوق جنگ در جنگهای امام علی )ع( نسبت 
به قوانین موضوعه

1- قبل از جنگ 
1-1-‌اعلان‌جنگ‌یا‌دعوت‌به‌صلح

در قوانين حقوق جنگ در عصر حاضر، دولتهای متخاصم که قصد جنگ با یكدیگر را 
دارند باید قبل از آغاز جنگ رسما آن را اعلان کنند. به  نظر روسو، از نخستين نظریه 
پردازان معاصر در حقوق جنگ، اعلان جنگ به عنوان اولين مرحله باید مشروط 
یعنی همراه اولتيماتوم یا اتمام حجت باشد.به نظر وی در گذشته دانشمندان حقوق 
الزامی می دانستند و این  بين الملل، اعلان جنگ را برای رسمی شدن مخاصمات، 
و  قانونی  آغاز جنگ،  از شرایط  به عنوان یكی  بيان رسمی و صریح،  از طریق  امر 
ضروری دانسته شده است. آنان در ذکر تاریخچۀ این بحث، به نظر آگوستين اشاره 
می کنند که در نظریۀ جنگ عادلانۀ خود، ضرورت اعلان جنگ را بيان کرده که از 
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سوی بالاترین مقامات یک کشور اعلان می شود. بر این اساس،جنگهایی را که فاقد 
این شرط باشند غير عادلانه می دانند )روسو، 1369: 45-40(.اصل مهم در شروع جنگ 
اخطار  لاهه،  کنوانسيونهای  در  که  است  درگيری«  گشایش  رسمی  اعلان  »لزوم 
قبلی و روشن به شكل اعلام جنگ یا اولتيماتوم قبل از آغاز آن، شرط شده است. 
و البته در صورت اضطرار، آغاز جنگ با اعلام قبلی انجام می شد. اگرچه این قوانين 
در گذشته و یا حتی عصر حاضر نيز وجود دارند اما همواره از سوی طرفهای در 
گير به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی به دلائل متعددی با بی اعتنایی روبرو شده و 
غالب جنگهایی که در گذشته و حال رخ داده فاقد اعلان رسمی بوده است. در این 
خصوص بررسی جنگهای عصر امام علی )ع( نشان مي دهد رعایت این امر در رفتار 
ایشان نه تنها ضروری بوده بلكه در یک جایگاه برترو مترقی تری نسبت به قوانين 
موضوعه در این خصوص قرارداشته است، زیرا قبل از اعلان جنگ ایشان به صلح 
دعوت مي کردند و در صورت عدم پذیرش دشمن و در صورت اضطرار، آغاز جنگ با 
اعلام قبلی انجام مي شد. البته  امام در این موضوع به سفارش رسول خدا)ص( عمل 
می کردند زیرا وقتی ایشان را به یمن فرستادند توصيه کردند:»یا علی! لا تقاتلاحدا 
حتی تدعوه الی الاسلام و ایم الله...«)کلينی، 1431، ج5: 94(؛ ای علی!با هيچ کس تا به 
سوی اسلام نخوانده ای،کارزار مكن. به خدا سوگند اگر خداوند یک نفررا به دست تو 
هدایت کند، برای تو از آنچه خورشيد بر آن بتابد و غروب کند بهتر است و ولایت 

و سرپرستی آن نيز از تو خواهد بود.
 اميرالمؤمنين)ع( قبل از آغاز جنگ همواره تلاش داشتند تا دشمن را به صلح 
بازدارند.  آن  عواقب وخيم جنگ،از  به  نسبت  و هشدار  استدلال  با  را  او  واداشته، 
ایشان همواره به فرماندهان خوددر نبردها توصيه می کردند قبل از جنگ، دشمن 
خویش  خصومت  و  عناد  بر  و  نپذیرفت  اگر  و  کنيد  دعوت  صلح  و  تسليم  به  را 
اصرار ورزید، پس از آنكه اتمام حجت کردید، بر آنان یورش برید. آن حضرت در 
نامۀمعروف خود به مالک اشترسفارش می فرمایند که صلح با دشمن را با آغوش 
باز بپذیرد:»...ولاتدفعن صلحا دعاک اليه عدوک ولله فيه رضی، فان فی الصلح دعۀ 
لجنودک و راحه من همومک و امنا لبلادک...«)نهج البلاغه: نامه 53(؛ اگر دشمن به تو 
پيشنهاد صلح داد که رضایت خداوند در آن است آن را رد نكن، به درستی که 
برای  امنيت  برای سربازانت و  برای تو و راحتی و آسایش  اندوه  از  درصلح،رهایی 
سرزمينت است.اما همواره از دشمنت بعد از صلح غفلت نكن؛ زیرا دشمن گاهی 
نزدیكت می شود تا تو را غافلگير کند. پس بی نهایت محتاط باش و از حسن ظن و 

خوش بينی بيهوده در این باره اجتناب کن.
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همچنين آن حضرت، صلح را تا زمانی که موجب وهن در اسلام نباشد، توصيه 
می فرمودند)محمدی ری شهری، 1375، ج2: 162(.در نامۀ ایشان به مالک اشتر آمده  که در 
تثبيت صلح و تداوم آرامش بين مردم، از همنشينی و مشاورة عالمان و حكيمان 
بهره گيرد؛ زیرا صلح موجب احقاق حق و آشكارشدگی باطل می شود)نهج البلاغه: همان(

و نيز در جای دیگری می فرمایند:»اگر کسی شما را به صلح فراخواند، از او بپذیرید 
و صبر پيشه کنيد؛ زیرا که نصرت و پيروزی از پيامدهای صبر است. زمين از آنِ 
از  جهان  آیندة  و  می دهد  ميراث  بخواهد  که  بندگانش  از  دسته  آن  به  خداست، 

مؤمنان است«.)مجلسی،1388، ج 56: 32(
جنگ  از  دوری  برای  راهی  ابتدا  تا  کوشيدند  جمل  جنگ  در  حضرت  آن 
یافته،مردم بصره را از این نافرمانی بازدارند.لذا طی نامه ای خطاب به آنان به اتمام 
حجت پرداختند و توبه پذیر بودن خداوندرا یادآور شدند و اینكه خداوند همچنان 
در عقوبت مردم درنگ می کند و باتوبه و بازگشت خشنود می شود تا حجت تمام 
شود: » ای مردم! من گناهكارتان را عفو کردم و شمشير از آن کسان که از من رو 
برگشته اند برداشتم و آن راکه به من روی می آورد پذیرا می شوم. اگر به بيعت من 
وفا کنيد و آنرا از من بپذیرید، با شما با کتاب خدا و سنّت رسولش عمل می کنم. 
به خدا قسم پس از رسول خدا)ص( فرمانروایی را نمی شناسم که در این راه بهتر 
از من گام بردارد«)ثقفی کوفی،1358: 153(. با این سخن، بسياری از مردم از رفتارشان 
پشيمان شده، بيعت خود با امام را اعلام کردند.ایشان کوشيدند طلحه و زبير و 
عایشه را از این پيمان شكنی و تفرقه بر حذر دارند و آنان را متوجه عواقب این 
برادرکشی کنند. ابتدا یكی از صحابۀ رسول خدا)ص( به نام قعقاع بن عمرو را 
صلح  مذاکره،پيشنهاد  تا ضمن  داشتند  اعزام  سپاه جمل  سران  با  گفتگو  برای 
زده  اميدی  جرقه های   .)141-142  :5 بی تا،ج  نویری،  627؛  دهد)بلعمی،1366،ج2:  سازش  و 
شد که آنان به صلح گرایند، اما تحریک فرزندان طلحه و زبير، به ویژه عبدالله بن 
زبير،کار صلح را عقيم گذاشت. امام خود وارد عمل شده، برای آنكه حجت را بر آنان 
تمام کند، بدون سلاح با طلحه و زبيربه گفتگو پرداختند و آن دو را نصيحت کردند و ازخدا 
ترساندند)طبری،1357،ج4: 555؛ ابن اثير،1965،ج3: 322( و حدیث خاصف النعل را یادآور شدند که در 
نتيجه، زبير  مجاب و از جنگ کناره گرفت.)بلعمی،پيشين: 926؛ ابن اثير، 1965، ج2: 122؛ نویری، همان(

همچنين آن حضرت تلاش خود را برای ایجاد صلح و اتمام حجت با شاميان 
می سازند:»...فقلنا  آگاه  آن  از  را  مردم  و  می دهند  شرح  چنين  صفين  درجنگ 
و  الامر  یشتد  حتی  العامه  تسكين  و  باطفاءالنائره  اليوم  یدرک  مالا  نداوما  تعالوا 
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یستجمع«)نهج البلاغه: نامه 58(؛ گفتيم بيایيد تا امروز با خاموش کردن آتش جنگ و 
آرام کردن مردمان، کاری راچاره کنيم که پس از درگيری جبران آن نتوان کرد؛ 
تا کار استوار شود و جمع گردد و ما بتوانيم حق را به جای خود برگردانيم. گفتند 
نه،چاره کار جز با جنگ نكنيم واز این کار سرباز زدند و جنگ سرگرفت.علی)ع( 
حتی هنگام نزدیک شدن به ماه حرام؛ یعنی محرم، سه تن از یارانشان؛ یعنی عدی 
بن حاتم، شبث بن ربعی و زیاد بن حفصه را برای ترک جنگ و پيشنهادصلح نزد 
معاویه فرستادند.عدی بن حاتم به معاویه گفت آمده ایم تو را به کاری دعوت کنيم 
که خداوند متعال به آن وسيله ما را هماهنگ و امت ما را متحد سازد و خونها 
محفوظ بماند و صلح برقرار گردد. هر یک از همراهان عدی بن حاتم نيز نصایحی 
به معاویه کردند،اما هيچ یک از آن نصيحتها در وی اثری نكرد و او خود را فرزند 
حرب)نام پدربزرگش( ناميد و علی را قاتل عثمان دانسته، خواهان تسليم قاتلان وی 
شد)طبری، 1357، ج5: 176(. حتی گفته شده وقتی شعلۀ جنگ در حال افروختن بود، 
امام برای جلوگيری از جنگ به معاویه پيشنهاد نبرد تن به تن دادند که هرکس 
پيروز ميدان باشد، به حكومت شایسته تر باشد؛اما معاویه نپذیرفت.)دینوری،1960: 218( 
آن حضرت باز هم نمایندگانی را در اواسط جنگ برای اتمام حجت و پند و اندرز و 

دعوت به بيعت به سوی معاویه فرستاد.« )همان، ص 111(
اميرالمؤمنين)ع( درنبرد نهروان نيز کوشيدند تا خوارج؛ یعنی مارقين را با ادلهّ 
و احتجاج به ریسمان حق متصل سازند و آنان را از جنگ بازدارند.شيبانی به نقل از 
امام علی)ع( در مورد برخورد ایشان با خوارج می نویسد که به آنان فرمودند: »ما از 
ورود شما به مسجد خود برای ذکر نام خدا ممانعت نخواهيم کرد و از سهم غنایم 
جنگی تا زمانی که با ما متحد هستيد،محروم نخواهيم کرد. ما با شما تا زمانی که 
به ما حمله نكنيد، جنگ نمی کنيم«)شيبانی، 1419: 35(.چون آنان درهنگام بازگشت از 
منطقۀصفين جدا از سایر مسلمانان حرکت کرده و در حروراء اردو زده بودند، آنان 
را به برگشت به ميان سپاه واتحاد فراخواندندو کوشيدندبذر کينه و تفرقه را از دل 
ایشان بزدایند. البته ابتدا در این تلاش موفق شدند و آنان را به کوفه بازگرداندند؛ 
ولی خوارج اعتقادشان این بود که نباید امام)ع(  مسئلۀ حكميت را پيگيری کنند و 
باید نبرد با معاویه را بدون اینكه منتظر نتيجۀ داوران باشند از سر بگيرند. علی)ع(

که همواره به اصول اخلاقی و انسانی پایبند بودند، شكستن عهد و پيمان را حتی 
با دشمن نمی پسندیدند و نمی توانستند آن را زیر پا گذارند. وقتی خوارج از آنچه 
همفكران  به  نامه هایی  نوشتن  با  شده،  خارج  کوفه  از  شدند،  نااميد  می خواستند 
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خویش در بصره، از آنان خواستند تا در نهروان به ایشان بپيوندند. امام منتظر بودند 
تا داوران درماه رمضان به داوری نشينند و آنگاه که گمراهی آنان ثابت شد، همراه با 
خوارج،که ميعادگاه خویش را نهروان تعيين کردند بودند،عليه سپاه شام وارد عمل 
شوند. لذا کسانی را نزد خوارج فرستادند و از آنان خواستند تا به ایشان بپيوندند 
و شعار مبارزه و جنگ با معاویه را که همواره آنان سر می دادند، تحقق بخشند.

اما آنان نپذیرفتند)مسعودی، 1346،ج 2: 399(. آنان این دعوت امام)ع( را بدین گونه تلقی 
کردند که چون رأی داوران به مصلحت منافع اودرنيامده، لذا خواهان جنگ شده است. 
امام علی)ع( این بارعبدالله بن عباس را نزد آنان، که حدود هشت تا 12 هزار نفر بودند، 
فرستادند و اوبا ایشان سخن گفت. ولی موفق به بازگرداندن آنان نشد. سپس خود نزد 
خوارج رفته،با آنان احتجاج کرد و به کوفه بازگرداندشان. اماآنان پس از چندی دوباره 
از کوفه بيرون رفته، به ایجادترور و ناامنی پرداختند)یعقوبی،1358، ج2: 93(؛ یاران علی)ع( 
می ساختند؛  وادار  علی)ع(  و  عثمان  از  بيزاری  اظهار  به  و  گرفته  را  مسلمانان  و 
اگر کسی نمی پذیرفت، او را می کشتند. نمونۀ آن خباب بن ارت، صحابی رسول 
خدا)ص( بود که او را در مقابل همسر باردارش سر بریدند و حتی شكم همسرش 
را پاره کردند و او را نيز کشتند،چون به آنان گفته بود علی)ع( به حقایق قرآن از 
شما آگاه تراست)همان: 94(. البته آنان سه تن از زنان قبيلۀ طی و کسان دیگری را 

هم به قتل رسانيده بودند.
عنوان  به  بود.  نيز  فرماندهانش  توجه  مورد  امام،همواره  عملكرد  و  سيره  این 
نمونه، زیاد بن حفصه که از سوی آن حضرت مأمور سرکوبی دشمنان در مدائن 
با آنان  امام گزارشی نوشت و شيوة برخوردش را  از پيروزی برای  شده بود، پس 
تشریح کرد. او در این نامه گفت که با دشمنان خدا برخورد کرده و ابتدا آنان را به 
هدایت و حق فراخوانده و پس از اتمام حجت، با آنان جنگيده است.امام نيز رفتار 
او را تأیيد کرده، فرموده بودند شما از امام خود اطاعت کردید و به سخن او گوش 

دادید و از آزمایش سربلند بيرون آمدید.)ثقفی کوفی، 1358: 126(

2-1-‌اقناع
یكی از مسائل مهم در جنگ روانی،تلاش برای اقناع است که البته می تواند هم 
برروی نيروهای خودی جهت هدایت صحيح و ارشاد آنان و آگاه کردن به خطا و 
انحرافشان و هم می تواند بر روی نيروهای دشمن جهت سست کردن ارادةاو برای 
جنگ صورت گيرد. در حقوق جنگ در عصر حاضر و قوانين بشردوستانه، به انجام 
هيچ تلاشی در این خصوص توصيه نشده است. لذا سيره و رفتار امام علی)ع( در 
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این مورد نشان از برتری این رفتار بر اصول موضوعه در عصر حاضردارد. امام نه 
تنها خود عامل این امر بودند، بلكه فرماندهان را نيز به آن توصيه می فرمودند. در 
 نامۀای به یكی از ایشان سفارش شده بود که متمردان و نافرمایان را اقناع سازد: 
سایۀ  به  )اگر  4(؛  نامه  الذی...«)نهج البلاغه:  فذالک  الطاعۀ  الظل  الی  عادوا  »...فان 
فرمانبرداری برگشتند، چيزی است که ما دوست داریم و اگر کارشان به جدایی 

کشيد، آن را که فرمانت برد، برانگيز و با آن کس که نافرمانی ات کند، بستيز(.
اميرالمؤمنين)ع( در دو جنگ جمل و نهروان این شيوه را پيش گرفتند تا با 
توجيه و اقناع عصيانگران، آنان را به دامن حاکميت برگردانند. در جنگ جمل با 
گفتگوی مستقيم با زبير و اقناع او توانستند وی را به باز گشت وادارند. در جنگ 
برداشت  و  جهالت  و  تعصب  سبب  به  که  را  بيشترمارقين  کوشيدند  امام  نهروان 
به جنگ  کار  آنكه  از  قبل  بودند،  افتاده  انحراف  به  آن  تأویل  و  قرآن  از  نادرست 
منجر شود، با اجرای عمليات اقناع،آنان را نسبت به حقایق امور آگاه کرده وراه را 
بر تداوم شبهه و ابهام در ميانشان ببندند.ایشان با آگاهی از اصرار خوارج بر مواضع 
فكری خود،عبدالله بن عباس را نزد آنان فرستادندتا اقناعشان کند. ابن عباس نيز 
او  به  آنان سخن گفت.عده ای گفتند  با  براهين قوی و خطابتی عالی  با حجتها و 
پاسخی نمی دهيم و عده ای جنگ را پاسخ اواعلام کردند. آنگاه علی)ع( به ناچار، 
خود به ميان خوارج رفت وبا دلایل قوی به یک یک شبهات مطرح شدة آنان پاسخ 

گفت.)یعقوبی، 1358، ج 2: 96؛ مفيد،الارشاد، ج1: 267(
تهدید  از  داشتند،  اصرار  جنگ  به  که  کسانی  اقناع،برای  از  پس  حضرت  آن 
استفاده کرده، فرمودند: »فانذرکم ان تصبحوا صرعی بأثناء هذا النهر و باهضام هذا 
الغائظ...«)نهج البلاغه، خطبه 37(؛ شما را از آن هشدار می دهم که کشته در کرانۀ این رود 
افتاده و بر پستی و بلندی های این صحرا افكنده باشيد! نه برهانی روشن از پروردگار 
داشته و نه حجتی آشكار، آوارة خانه و دیار شده و به دام قضا گرفتارآیيد. شما را از 
کار حكميت بازداشتم، سرباز زدید و با من درافتادید و مخالفت ورزیدید؛ چندانكه 
رأی خود را تسليم هوای شما کردم. شما ای سبكسران،  ای بی خردان نادان، ای 

بی کسان، من نه بلایی برای شما آوردم و نه زیانی برایتان خواستم.
آن حضرت با اقناع توانستند دو هزار تن دیگر از خوارج را برگردانند)یعقوبی،1358، ج 2: 97( 
ولی سایر خوارج همچنان بر عناد و تعصب خشک خویش پافشاری کرده، می گفتند 
تنها در صورتی حاضر به بازگشتند که علی)ع( توبه کند؛ زیرا با پذیرفتن داور، در 

حكم خدا کافر شده است.
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3-1-‌آغاز‌نکردن‌جنگ
یكی دیگر از امور منحصر به فرد در جنگهای عصر امام علی)ع( در قياس با قوانين 
موضوعه، این است که ایشان هيچ گاه آغاز کنندة جنگ نبوده اند.امام)ع( همواره به 
این اصل معتقد بودند که نباید آغازگر جنگ بود؛ روشی که در هيچ یک از قوانين 
بشردوستانۀ جنگ در عصر حاضر جایگاهی ندارد.آن حضرت همواره درآداب و اصول 
از  نباشند؛  جنگ  آغازگر  می فرمودند  توصيه  می آموختند،  سپاهيان  به  که  جنگی 
جمله در نبرد جمل خطاب به سپاهيانشان دستور دادند: »لا ترموا بسهم و لاتطعنوا 
برمح و لاتضربوا بسيف، احذروا«)یعقوبی، 1358، ج 2: 80(؛}تيری نيندازید و نيزه ای پرتاب 
نكنيد و شمشيری از نيام در نياورید، اتمام حجت کنيد{. فردی به نام مسلم از سپاه 
علی)ع( قرآنی برداشته، به سوی بصریان حرکت کرد و آنان را سوگند داد و به آن فرا 
خواند. پس مردی از لشكر بصره تيری انداخت و او را کشت)صدوق،1388: 59(.جنازة او 
رانزد آن حضرت آوردند؛ فرمودند: »اللهم اشهد«)یعقوبی: همان(. آنگاه بازوان خویش 
را در خاکِ آغشته به خون اوفرو بردند و دستان خود را سوی آسمان بلندکرده، 
فرمودند:»اللهم رب السموات و ما اظلت الارضين و رب العرش العظيم، هذه البصرة 
انزلنا فيها خير منزل و انت خير  اللهم  اسألک منک خيرها و اعوذبک من شرها، 
احقن  الهم  بيعتی  نكثوا  و  بغواعلی  و  ذلوا طاعتی  قد  القوم  انهولاء  الهم  المنزلين، 
دماء المسلمين«)مسعودی،1346، ج 2: 363(؛} ای پرودگار آسمانها و آنچه برزمينها سایه 
افكنده! این بصره است که من از تو برای آن طلب خير می کنم و از شر آن به تو 
پناه می برم. خداوندا! این قوم، بيعت مرا شكسته وبر من ستم کرده و اطاعتم را رها 

کرده اند. خداوندا! از ریختن خون مسلمانان جلوگيری کن{.
پس از آن که علی)ع( بر اصحاب جمل اتمام حجت کرد و دوتن از یارانش با تيرهای 
آنان به شهادت رسيدند، جنگ را آغاز نمود. اميرالمؤمنين)ع( پس از پيروزی درجنگ، 
ضمن ارسال نامه ای برای مردم کوفه،  مساله اتمام حجت بر بصریان را این چنين بازگو 
کردند: »... فاعذرت بالدعاء و اقمت بالحجه واقلت العثره و الزله مناهل الرده من قریش 
و غيرهم و استبتهم من نكثهم بيعتی و عهدالله عليهم«)مفيد، الجمل، ج 1: 253(؛}و نخست 
به وسيلۀ دعوت آنان )به بازگشت و توبه( از جنگ عذرخواستم و با حجت و برهان 
بر آنان وارد شدم، از لغزش و خطای گذشته آنان،که سست شده و از دین بيرون 
رفته بودند،چه آنان که از قریش بودند و چه دیگران، درگذشتم و به بازگشت از 
بيعت شكنی با خود وخدایم دعوت کردم. ولی آنان نپذیرفتند جز اینكه با من و آنان 
که همراه من بودند جنگ کنند و در گمراهی خود پافشاری کردند. پس من نيز به 

جهاد و جنگ با ایشان اقدام کردم{.
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امام)ع( در جنگ صفين نيز همين  گونه عمل کردند. آن حضرت نامه های متعددی 
برای معاویه فرستادند)طبری، 1357، ج3: 569(.در یكی از آن نامه ها می خوانيم:»انی قد 
احتججت عليكم بكتاب الله تعالی و دعوتكم اليه و انی قد نبذت اليكم علی سواء 
ان الله لا یهدی کيد الخائنين«)مسعودی،1346، ج 2: 377(؛}من به کتاب خدای تعالی 
بر شما احتجاج کرده و شما را به این طریق بدان دعوت می کنم که خداوند حيلۀ 
و  بيننا  بود: »السيف  به هدایت ره نمی برد{. ولی جواب معاویه چنين  را  خائنان 
بينک حتی یهلک الاعجز منا«؛} بين ما و تو شمشير حكم می کند تا هر کس از 
ما که عاجزتر و ضعيف تر است به هلاکت برسد.ایشان وقتی مالک اشتر را همراه 
بخشی از لشكر به کمک طلایۀ سپاه اعزام داشت تا به مصاف با سپاه معاویه رود، 
به او فرمان داد که:»چون به آنان رسيدی فرمانده همگان تو خواهی بود و نباید تو 
جنگ را آغاز کنی، مگر اینكه آنان شروع کنند و چون با سپاه شام رویاروی شدی، 
نخست آنان را به صلح دعوت کن و سخن ایشان را گوش بده و مبادا دشمنی ایشان 
سبب شود که پيش از دعوت و اتمام حجت مكرر، حمله کنی و جنگ را آغاز نمایی. 
برطرف راست سپاه خود، زیاد بن ابيه و برطرف چپ نيز شریح بنهانی را بگمار.به 
دشمن چندان نزدیک مشو که گویی می خواهی آغازگرجنگ باشی و چندان دور 
مشو که تصور شود از جنگ می هراسی تا من برسم؛ چه که از پی تو شتابان خواهم 

آمد ان شاءالله«.)مسعودی، 1346، ج 2: 370(
فرمود:  توصيه  فرماندهانش  به  اثنای جنگ صفين  در  امام علی)ع( همچنين 
»لاتقاتلوا القوم حتی یبدوء کم فانتم بحمدالله عز و جل علی حجۀ و ترکتم ایاهم 
حتی یبدؤکم حجۀ اخری لكم«)طبری،1357، ج2: 377(؛ با ایشان جنگ را شروع نكنيد 
تا ایشان جنگ را آغاز کنند که به حمد الهی شما حجت دارید و این دليل و حجت 
دیگری برای شما خواهد بود. آن حضرت، یكی از یارانشان را با قرآن به ميدان 
فرستادند تا اتمام حجت کند.سپاه معاویه دست راست او را قطع کردند، قرآن را 
به دست چپ گرفت؛ آن را نيز قطع کردند. در این حال بود که امام فرمان یورش 

داد.)طبری، 1357، ج3: 565؛ قندوزی حنفی، 1345، ج2: 339(
آن حضرت با منحرفان نهروان نيز همين گونه برخورد کردند.هنگامی که با لشكر 
خود به سوی آنان خارج شدند،ابتدا حارث بن مره عبدی را برای اتمام حجت مجدد 
همان(.  حنفی:  درآوردند)قندوزی  پای  از  تيری  با  را  وی  خوارج  ولی  فرستاد،  آنان  نزد 
علی)ع( از خوارج خواست تا قاتلان یارانشان و دیگر مسلمانان را که قبلًا کشته اند، 
چون خباب و دیگران را تحویل دهند؛ تنها در این صورت است که دست از آنان 
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برخواهد داشت. خوارج یک صدا فریاد زدند: ما همگی قاتل آنان هستيم و همۀ 
ما خون شما را حلال می دانيم. آنان در برابر اتمام حجت قيس بن سعد بن عباده 
آغاز کردند.یاران  تيرها  انداختن  با  را  و جنگ  ندادند  پاسخی  تيرهای سوزان  جز 
»باز هم دست  فرمودند:  ایشان  اما  گرفتند  مقابله  به  تصميم  علی)ع(  و سپاهيان 
نگهدارید«.در این هنگام یكی از یاران علی)ع( به دست آنان کشته شد، لذا جنگ 
سوی  به  پيش  الجنه«؛  الی  »هلموا  می زدند:  فریاد  صدا  یک  خوارج  گردید.  آغاز 

بهشت. وقتی علی)ع( چنين دیدند، جنگ را آغاز کردند)طبری، 1357، ج 4: 62(.

2. در حین جنگ
1-2-عدم‌مقابله‌به‌مثل

درجنگهای معاصر و حقوق جنگ در عصر حاضر،مقابله به مثل از حقوق مشروع 
دولتها تلقی می شود؛اگرچه محدودیتهایی نيز برای آن وجود دارد، اما هر دولتی 
می تواند مشابه رفتارهای مخاصمت آميز دشمن، جز در موارد منع شده مثل استفاده 
از سلاحهای شيميایی و... در برابر او دست به اقدام بزند. امابر اساس سيره و رفتار 
اميرالمؤمنين در جنگها، مقابله به مثل در هيچ شرایطی مجاز شمرده نمی شود. آن 
حضرت نمی پسندیدند تا در برابر دشمنان به سان آنان رفتارو مقابله به مثل شود.

در جنگ صفين، معاویه کمی زودتر از سپاه کوفه به فرات رسيد و چند هزار نفر از 
سپاه شام را بر شریعه گماشت تا اجازه ندهند سپاه علی)ع( از آب استفاده کنند. 
هنگامی که سپاه کوفه به فرات رسيد، برای برداشتن آب با ممانعت سپاه معاویه 
روبه رو شد. تشنگی وفشار سختی بر سپاه کوفه وارد آمد و هر اندازه امام با نصيحت 
از معاویه خواست تا راه آب را آزاد گذارد، او نپذیرفت. سرانجام سپاه امام با یک 
هجوم همه جانبه سپاه شام را از آب دور ساخت و خود بر شریعه مسلّط شد، اما 
آن حضرت پس از تسلط برآن، اجازه دادند تا افراد دشمن از آب به اندازة نياز خود 
بردارند.در این حال، بعضی از یاران امام خواستند تا مانند دشمن، آب را بر روی 
شاميان ببندند؛ ولی آن حضرت نپذیرفتند)مسعودی، 1346، ج 2: 376(و فرمودند:»خلوا 
بينهم و بين الماء فان الله نصرکم ببغيهم و ظلمهم«)ابن ابی الحدید،1378،ج3: 339(؛}آب 
را برای لشكر دشمن رهاکنيد؛ زیرا خداوند شما را بر اثرسرکشی و ظلم دشمن یاری 
خواهد کرد{.رعایت این اصل انسانی در کمتر جنگی مشاهده می شود؛زیرا آب و 
ممانعت از دستيابی دشمن به آن می تواند برگ برنده ای در دست یک سپاه باشد.

همچنين آن حضرت یاران خود را از اینكه به دشنام شاميان پاسخ دهند و آنان را سب 
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کنند، نهی فرمودند:»انی اکره لكم ان تكونوا سبابين...«)نهج البلاغه: خطبه 206(؛}من خوش 
ندارم شما دشمنتان را ناسزا و دشنام گویيد، اما کردار آنان را بگویيد... و به جای 
دشنام، بگویيد خدایا ما را و آنان را از کشته شدن برهان و ميان ما و آنان سازش 
نمی داند،  را  تا آن کس که حق  برگردان  راست  راه  به  از گمراهی شان  و  ده  قرار 

بشناسد و آن که برای دشمنی می رود و بدان حریص است، باز ایستد{.
امام علی)ع( حتی در بحبوحۀجنگ می کوشد تا نه تنها دشمن را به راه راست 
هدایت کند و از ریختن خون انسانها بر خلاف جنگهای دیگر در تمامی اعصار، که 
قبل از هر چيز به نابودی کامل دشمن و کشتن او اندیشيده می شدجلوگيری کند، 
موازین حقوق  از  نمونه ای  این  نگاه می دارد.  نيز  را  کرامت دشمن  و  بلكه حرمت 
دیده  آن  از  نشانی  جنگها  در  حاضر  عصر  در  که  علی)ع(است  امام  بشردوستانه 

نمی شود.

2-2-‌امان
یا  جنگ  حقوق  در  که  علی)ع(  امام  نزد  در  جنگ  حقوق  موازین  از  دیگر  یكی 
حقوق بشردوستانه امروزین صحبتی از آن نيست،دادن امان در صورت قطعی شدن 
جنگ به کسانی است که از آن رویگردانند. امام از یک سو، قبل از جنگ به صلح 
می اندیشيد و به فرماندهانش توصيه می فرمود تا به دشمن امان دهند و او را به 
تسليم وادارندو از سوی دیگر، وفای به امان و غدر و خيانت نكردن در آن را به عنوان 
یكی از اصول مهم که می توان آن را یكی دیگر از موازین مهم حقوق جنگ منحصر 
به فرد در سيرة آن امام دانست مورد توجه قرار مي داد.آن حضرت پایبندی به امان 
و صلح را چنين گوشزد می فرمودند:»...فحطعهدک بالوفاء و ارع ذمتک بالامانه و لا 
تغدرن بذمتک، و لا تخيسن بعهدک و لا تختلن عدوک...«)نهج البلاغه: خطبه 206(؛}اگر 
با دشمنت پيمان بستی و او را در ذمۀ خود امان دادی به عهد خویش وفا کن و 
آنچه بر گردن داری بجا آور، با کسی که امان دادی خدعه و نيرنگ روا مدار...پس 
در آنچه پذیرفتی و بر عهده گرفتی خيانت مكن، پيمانی را که بسته ای مشكن، 

دشمنت را نفریب که جز نادان بدبخت چنين بر خدا بی پروا نباشد{.
امام علی)ع( در جنگ جمل، پرچمی برافراشت و فریاد برآورد هر کس از دشمن به 
زیر این پرچم پناه آورد وبا برادران مسلمان خود جنگ را ادامه ندهد، در امان است؛ 
در صورتی که کسی را نكشته و به هيچ یک از مسلمانان تعرّضی نكرده باشد، هر کس 

سلاح بر زمين نهد و هرکس به خانۀ خود درآید جانش در امان است.)مفيد،الجمل: 109(
که  قيس  بن  معقل  بودند.  رویكرد  این  به  ملزم  هميشه  نيز  امام  فرماندهان 
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ازمأموریتی بازمی گشت، طی گزارشی به امام)ع(، از امان دادن به دشمنان و مرتدان 
چنين نوشت:» ما ابتدا آنان را به اطاعت و اتحاد و حكم و کتاب خدا فراخواندیم 
پذیرا  را  آنان  ما  و  آمدند  ما  به سوی  برافراشتيم. طایفه ای  امان  پرچم  برایشان  و 
شدیم«)ثقفی کوفی،1358: 133(.همچنين آن حضرت هنگام اعزام سپاه برای سرکوبی 
خریت بن راشد، از سران خوارج، طی نامه ای به مردم و کسانی که آنان را همراهی 
می کردند نوشتند:»من شما را به کتاب خدا و سنّت رسولش دعوت و به آنچه در آن 
است عمل می کنم. هرکس از شما که به خانۀ خود برگردد و دست از جنگ بدارد 

و از این مارقِ محارب کناره گيرد، مال و خونش در امان است«.)همان: 131(

3-2-‌نکشتن‌غیر‌نظامیان‌و‌تفکیک‌آنان‌از‌نظامیان‌‌)زنان،‌کودکان‌و‌سالخوردگان(
قرار  ژنو  نظاميان تحت پوشش عهدنامه های  از سال 1949، در حالی که  قبل  تا 
به  که  به طوری  بودند؛  محروم  هرگونه حمایت حقوقی  از  نظاميان  غير  داشتند، 
خصوص طی دو جنگ جهانی، در عمل، اتباع غير نظامی دشمن، آماج هر نوع تجاوز 
و تعدّی قرار داشتند. اما با انعقاد عهدنامۀ ژنو 1949، مربوط به حمایت از افراد غير 
نظامی در زمان جنگ، اتباع دشمن از حيث فردی، تحت حمایت شدیدحقوقی قرار 
الحاقی  پروتكل  یافتند)ماندگار،1389: 46(.در  را  عنوان شخص حمایت شده  و  گرفتند 
1977 سازمان ملل متحد در بارة حمایت از کودکان هنگام جنگ اعلام می کند 
که کودکان باید مورد احترام خاص قرار گرفته،از آنان در برابر هر شكل از حملۀ 
ناشایست حمایت شود. کودکان باید مراقبت و کمكی را که خواه به علت سن یا به 

هر علت دیگر به آن نياز دارند، دریافت کنند.)نگهداری، 1386: 38(
باردارو  زنان  وضعيت  ژنو 1947،  چهارم  کنوانسيون  نيز  زنان  در خصوص  اما 
مادرانی که دارای فرزندان وابسته به خود هستند و به دلایل مربوط به درگيری 
در صورت صدور  و  شده  رسيدگی  اولویت  حداکثر  با  شده اند،  بازداشت  مسلّحانه 
حكم اعدام برای آنان، این حكم اجرا نخواهد شد. در صورت نقض این قواعد، دولت 
ذی ربط مسئول خواهد بود.)قواعد اساسی کنوانسيونهای ژنو و...، 1387: 55( با این حال فضایی 
که کنوانسيون های چهارگانه ژنو و پروتكل های الحاقی در رابطه با جنگ و حمایت 
از اشخاص ترسيم مي کنند با فضایی که بر جنگهای عصر امام علی )ع( حاکم است 
تفاوت فاحشی دارد، چرا که حمایت خاص از اطفال و زنان و سایر اشخاص زمانی 
معنی مي یابد که آتش جنگ فروکش کرده باشد، در حاليكه مبانی رفتاری امام در 
جنگهای خود انسانی تر و پيشرفته تر از این معاهدات به نظر مي آید، زیرا صيانت از 
زنان و کودکان را در اوج جنگ نيز در بر مي گيرد حتی زنانی از دشمن که در امر 
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جنگ نيز نقش و همكاری داشته باشند.علاوه بر آن نه تنها بحث رعایت حقوق زنان 
در رفتار و فرامين ایشان مطرح است بلكه رهنمودهای ایشان نشان مي دهد که در 
مجموع به اسارت در آوردن زنان در جنگ را جایز نمی دانند.این نحوه حمایت از 
زنان و کودکان از جمله امتيازات منحصر بفرد وغير قابل انكار حقوق بشر دوستانه 

در جنگهای ایشان است
امام علی)ع( در جنگهای خود مؤکّداً نيروهای خود را از تعرّض و آزار به زنان و 
کودکان، نهی و حتی مرتكبان به این گونه رفتارها را به برخورد و اعمال مجازات تهدید 
می کردند.1 ایشان به نيروهای تحت امر فرمان می دادند:»هيچ زنی را آزار ندهيد، هر 
چند به شما و فرماندهان و بزرگانتان دشنام دهند و ناسزا گویند که به هرحال نيرو 
و جان ایشان ضعيف است«)نویری،بی تا، ج5: 178؛ طبری،1357، ج 6: 2523(. درجای دیگری 
اظهار داشتند:»ما دستور داشتيم از زنان مشرک نيزدست بداریم،مردی که زنی را 
بزند و آزار دهد، مایۀ ننگ بازماندگان خود شود. نشنوم کسی متعرّض زنی شده 
که اورا به بدترین وجه عقوبت می کنم«)ابن اعثم کوفی، 1388، ج 1: 417(. همچنين آن 
از فرماندهانش چنين گوشزد می کند که: »اتق  حضرت به معقل بن قيس، یكی 
الله...ولا تقاتلن الا من قاتلک«؛}از خداوند بترس و جز با کسی که باتو جنگيده، 
جنگ مكن{ )نهج البلاغه: نامه 12(.همچنين آن حضرت، هنگام آموختن آداب جنگ به 
یارانشان، توصيه ميكردند  نعره نزنند و افراد غير جنگجو واز جمله زنان و کودکان 

را نترسانند.)همان: 428(
اسير  مورد  در  عقيده شما  پرسيد:  المؤمنين  امير  از  عمار  نبرد جمل،  از  پس 
گرفتن زن و فرزند چيست؟ فرمود هيچ اجازه ای برای آن نيست و ما فقط با کسانی 
که با ما جنگ کرده اند جنگ کرده ایم. امام یارانشان را در این جنگ از تصرف زنان 
به عنوان غنيمت نهی کردند و اجازه ندادند زنان مقتولان در ملكيت جنگجویان در 
آیند و می فرمودند آنان باید عده نگه دارند. مردی معترضانه گفت:  ای امير، چگونه 
است که جان آنان بر ما حلال است ولی زنان و فرزندانشان بر ما حلال نيستند؟ 
علی)ع( فرمود زنان و فرزندان آنان بر شما حلال نيستند. وقتی علی )ع( پافشاری 
مردم را در این زمينه دید، گفت قرعه بيندازید و بهره خود را بردارید کداميک از 
شما، عایشه، ام المؤمنين را به عنوان بهره خود بر می دارد؟ مردم پشيمان شده و 

گفتند از خداخواهان رحمت و بخشایش هستيم ) ابن قتيبه، 1380،ص 107(.

1. البته این رفتار مبتنی بر آموزه های قرآنی است که به صراحت جنگ را با کسانی که عملًا در گير آن می شوند 
المعتدین«)بقره: 90(؛  الذین یقاتلونكم و لا تعتدوا ان الله لا یحب  جایز شمرده است: »و قاتلوا فی سبيل الله 
با کسانی که با شما مي جنگند در راه خدا بجنگيد و از آن فراتر نروید و تعدی نكنيد که خداوند متجاوزان را 

دوست ندارد.
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3-پس از جنگ
3-1-‌نکشتن‌زخمیان‌و‌فراریان

مرگ سربازان زخمی در ميدان جنگ، موجب شكل گيری حقوق بشردوستانۀ بين المللی 
و از جمله کنوانسيون 1864 شد. این کنوانسيون برای نخستين بار در تاریخ بشریت 
گرفتن  نظر  در  بدون  باید  نبرد،  ميدان  در  بيمار  و  زخمی  سربازان  که  می دارد  مقرر 
و  بيمار  زخمی،  سربازان  به  حمایت  این  بعدها  گيرند.  قرار  مراقبت  مورد  تابعيتشان 
کشتی شكستگان در نبردهای دریایی گسترش پيدا کرد و در اولين و دومين کنوانسيون 
1949مورد بازنگری قرار گرفت. در نهایت، تصویب پروتكلهای الحاقی 1977، تعهدات 
دولتها را نسبت به غير نظاميان بيمار، زخمی شدگان و کشتی شكستگان در شرایط و 

اوضاع مشابه گسترش داد.)قواعد اساسی کنوانسيونهای حقوق بشر و پروتكلهای الحاقی، 1387: 65(
انسانی با دشمن  امام علی)ع( معطوف به رفتار  عمدة مبانی حقوق جنگ در منظر 
پس از غلبه و پيروزی در جنگ است.حضرت در آغاز جنگ جمل فرمودند:»ایهاالناس 
اذاهزمتموهم فلا تجهزوا علی جریح و لاتقتلوا اسيراً و لاتتبعوا مولياً و لاتطلبوا مدبراً و 
لاتكشفوا عوره و لاتمثلوا بقتيل و لاتهتكوا ستراً«)مسعودی، 1346، ج2: 364؛ مفيد،الجمل، 205(؛} ای 
مردم هنگامی که آنان را شكست دادید، مجروحان و اسيران را نكشيد؛ غلامان آنان 
را تعقيب نكنيد؛ از پشت سربه آنان حمله نكنيد؛ عورتها و بدنهای آنان را آشكار 

نسازید؛ کشته شدگان را مثله و آنان را هتک حرمت نكنيد{.
آن حضرت پس ازجنگ جمل، از مقابل خانه صفيه، مادر طلحه می گذشتند. 
از  ندادند،  را تحمل کردند و هيچ واکنشی نشان  او  آنكه توهينهای فراوان  ضمن 
اینكه تعداد زیادی از زخميان سپاه جمل در خانۀ وی مداوا می شدند خبر دادند و 

آنها را به حال خود واگذاشتند و برگشتند)طبری،1357، ج 3: 544(. 
در جنگ نهروان نيز دستور دادندتا زخميان و آسيب دیدگان خوارج را که حدود 
40 نفربودند، به کوفه برگردانند و تمام آسيب دیده ها را در آخرین لحظه های زندگی 
به دوستان و خویشاوندانشان ملحق کنند، اعم از اینكه علاج و مداوایشان ممكن 

باشد یا نباشد.
این سيرة انسان دوستانۀ امام)ع( هميشه الگویی برای فرماندهانش بود. معقل 
بن قيس ریاحی که برای سرکوبی گروهی از خوارج به سوی اهواز اعزام شده بود، 
پس از پيروزی بر آنان،فتح نامه ای برای امام نوشت و ضمن تشریح شيوة برخوردش 
با دشمن، اذعان داشت که ما در این کار از سيرت و روش تو تجاوز نكردیم؛ یعنی 

کسی را که در حال گریز بود و هيچ زخمی را نكشتيم.)ثقفی کوفی، 1358: 129(
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3-2-‌نریختن‌خون‌بیگناهان
از دیگر مواردی که در سيره و رفتار جنگی امام علی )ع( منحصر بفرد است و نمونه 
ای در عصر حاضر برای آن یافت نمی شود اینكه آن حضرت نيروهایشان را از ریختن 
خون بی گناهان نهی می کردند. ایشان در منشور حقوقی و اداری خود؛ یعنی فرمان 
مالک اشتر می فرمایند: »...ایاک والدماء و سفكها بغير حلها...«)نهج البلاغه: نامه 53(؛}واز 
ریختن خون به ناروا بپرهيز که چيزی جز ریختن خون به ناحق )انسان( را به کيفر 
نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نبرد و رشتۀ عمر را قطع نكند و خداوند 
از  باشد که  بندگان کند در خونهایی  ميان  داوری که در  نخستين  روز رستاخيز 
یكدیگر ریخته اند. پس حكومت خود را با ریختن خونی به حرام نيرومند نساز که 
خون به حرام ریختن، قدرت را به ناتوانی و سستی کشاند، بلكه دولت را از صاحب 
آن به دیگری بگرداند{.همچنين در ادامه به فرماندار خود گوشزد می کند در تخلّف 
از این حكم خداوند، هيچ عذر و بهانه ای نزد من و خداوند قابل قبول نيست، مگر به 
قصاص)همان(.آن حضرت طبق آنچه در نهج البلاغه آمده، قبل از شروع جنگ صفين 
دادند)عبدالفياض،1378: 149-148(.همچنين  لشكریان  به  زمينه  این  در  دستور جامعی 
آن حضرت به مالک اشتر توصيه می کردندکه هنگام سلطه بر دشمن از او درگذرد: 

»واذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شكرا للقدره عليه«.)نهج البلاغه: حكمت 11(

3-3-‌غارت‌نکردن‌اردوگاه‌دشمن‌و‌بازگردانیدن‌اموال‌به‌وارثان‌آن
از دیگر موازین حقوق جنگ منحصر به فرد در نزد امام علی)ع(،مجاز نبودن غارت 
قوانين حقوق  در  امری که  است؛  آن  بر  به هنگام سلطه  اردوگاه دشمن  و  اموال 
جنگ معاصر، توصيه یا مقرراتی برای آن دیده نمی شود. در جنگهای معاصر پس 
از تصرف اردوگاه دشمن،غارت و چپاول آن به دست نيروهای جنگجو و انجام هر 
گونه اعمالی، مشروع تلقی می شود.آنحضرت أکيدافًرمان مي دادند: »...چون به محل 
سكونت و اردوی دشمن دست یافتيد پرده ای را پاره نكنيد و بدون اجازه وارد هيچ 
اموالی که درآوردگاهشان  بر نگيرید، مگر  اموال آنان  از  خيمه ای نشوید و چيزی 
صفين،  سوی  به  عزیمت  هنگام  به  حضرت  364(.آن  ج2:   ،1346 یافته اید«)مسعودی، 
دستان خود را به آسمان برده ودعا کردند: »اللهم رب السقف المرفوع...ان اظهرتنا 
بر  را  ما  الحق«)نهج البلاغه: خطبه 171(؛}خداوندااگر  البغی و سددنا  علی عدونا فجنبنا 
دشمنانمان پيروز گرداندی، ما را از ستم بر آنان برکنار کن و در راه حق راست 
و استوار گردان{.آن حضرت حتی تأکيد داشتند تا اموال غير جنگی در اردوگاه 
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دشمن، به فرزندان و همسرانشان به ارث بازگردانده شود. آن حضرت پس از اتمام 
جنگ، آنچه دراردوگاه دشمن بود جمع و اسلحه و چارپایانی راکه در ميدان جنگ 
استفاده شده بود ميان مسلمانان تقسيم می کردند، ولی اجازه نمی دادند سایر کالاها 
به صاحبانشان  را  آنها  و  بود، کسی تصرف کند  آنان  را که در چادر های  اموال  و 
از مسلمان جایز نمی دانستند  باز می گرداندند؛ زیرا گرفتن غنيمت غير جنگی را 
در  آنچه  و  حلال  شما  بر  می آید،  دست  به  دارالشرک  در  »آنچه  می فرمودند:  و 
دارالاسلام است بر شما حرام است)صدوق،بی تا،ج 2: 603( و براساس آنچه خداوند متعال 
واجب ساخته است، هر آنچه نزد خانواده هایشان باقی گذاشته اند، ميراث است و 
ابن قتيبه، 1346: 107( و می فرمود: »آنان  )نهج البلاغه: حكمت 108؛  وارثانشان می رسد«  به 
را  ما  بودند.  رفته  انحراف  به  و  رواداشته  ما ستم  بر  که  بودند  دینی شما  برادران 
شایسته نيست که چون کفار با ایشان روبه رو شویم. فقط کسانی را که با ما جنگ 
کرده اند و کسانی که بر ما ستم کرده اند، کشته ایم؛ ولی اموال ایشان ميراث ارحام 

و بازماندگانشان است«.)مفيد،الجمل، 243؛ ابن قتيبه، همان(.
کردند:  امر  رسيد،  پایان  به  صفين  جنگ  آنكه  از  پس  حضرت  آن  همچنين 
»هرکه چيزی را می شناسد بردارد، مگر سلاحی که نشان حكومت دارد، که نباید 
به کار  )اکنون و در ميدان جنگ( عليه شما  از مال خدا  کسی تصرف کند.آنچه 
حلال  مسلمان  بر  شده  کشته  مسلمان  مال  از  چيزی  شماست،  آن  از  گرفته اند 

نيست«)طبری،1357، ج 6: 2475(. 

3-4-‌مثله‌نکردن‌جنازه‌های‌دشمن‌و‌دفن‌آنها
این رفتار غير انسانی و ددمنشانه در جنگهای معاصر به وفور از سوی فاتحان رخ 
می دهد. مثله کردن جنازه های دشمن و حتی سوزاندن آنها امری معمول به حساب 
می آید و برای چنين رفتارهای غير انسانی مجازاتهایی صورت نمی گيرد؛ مگر در 
برخی موارد، افرادی به عنوان جنایتكار جنگی مورد تعقيب قرار گيرند. در جنگهای 
عصر امام علی)ع( نه تنها شاهد وقوع چنين رفتارهایی از جانب سربازان نيستيم، 
بلكه با اجساد دشمن با احترام و حرمت برخورد می شده است. از جمله، آن حضرت 
به فرماندهانشان دستور می دادند بعد از سلطه بر دشمن »عورتها و بدنهای کشتگان 
آنان را آشكار نسازید، آنان را مثله و هتک حرمت نكنيد«)مسعودی، 1346، ج2: 364( و 
حتی آن حضرت راضی نمی شدند که جنازه های دشمن روی خاک بماند و آنگاه که 
آنان را دفن می کردند به کوفه بازمی گشتند و انسانی تر اینكه، حتی ایشان برپيكر 
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کشتگان دشمن نيز نماز گزارده و با احترام دفنشان می کردند. شيخ مفيد می گوید: 
آن حضرت پس از جنگ جمل بر کشته شدگان کوفی و بصری و هم بر قریش، از 
دوست و دشمن، از مردم مكه و مدینه، نماز خواند و همه را در گوری بزرگ به 

خاک سپرد.)مفيد،الجمل: 237(

3-5-‌رعایت‌حقوق‌اسیران‌و‌آزاد‌ساختن‌آنان
در عصر حاضر در قوانين حقوق بشردوستانه مخاصمات بين المللی، مقررات زیادی در 
خصوص رعایت حقوق اسيران و طرز رفتار با آنان وضع شده است. از جمله، اعلاميۀ 
بروکسل به سال1874 و نيز فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامۀ چهارم 1907، 
و  ماده  بر 150  عهدنامۀ سوم 1949 که مشتمل  ژنو 1929،  دوم  عهدنامۀ  همچنين 
بی تا: 162(.طبق  بيگدلی،  است)ضيایی  تصویب شده  اسيران جنگی  بهبود وضعيت  مورد  در 
هر  در  اسيران جنگی  با  باید  اسيرکننده  مقامات کشور  عهدنامه سوم،  از  ماده 13 
زمان و تحت هر شرایطی، در کمال انسانيت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار 
غيرانسانی از قبيل خشونت)به صورت شكنجه های جسمانی یا روانی و غيره( تهدید، 
توهين، دخالتهای رسمی نابجا و بالاخره غفلت غير موجّه که منجر به فوت آنان شود 
بر اساس ماده 12 و 14  آنان را دچار مخاطره سازد، پرهيز کنند. و  یا سلامتی  و 
عهدنامه سوم، اسيران، برخوردار از احترام و شرافت و حيثيت شخصی اند. کشور اسير 
کننده مسئول رفتاری است که نسبت به اسيران جنگی صورت می گيرد)همان: 165(. 
جداسازی کودکان از بزرگسالان در بازداشتگاهها جز در صورتی که از اعضای یک 
خانواده باشند، مراقبت جسمانی و آموزش آنان، ترتيبات خاص در رابطه با کودکان 
یتيم یا جداشده از خانواده و اطلاع رسانی مناسب در مورد وضعيت و محل نگهداری 

آنان،تنها بخشی از این حمایت را تشكيل می دهد.)البرزی ورکی، 1386: 33(
با این وجود، موازین مربوط به حقوق اسيردر منظر و رفتارامام علی)ع( در این 
خصوص نيز بر قوانين عصر حاضر پيشی گرفته است.البته این موازین مبتنی بر 
قرآن و سيرة رسول الله)ص( است.قرآن کریم خط مشی روشنی ارائه می کند و آن 
اینكه، اسيران را با گرفتن فدیه و بالاتر از آن بدون دریافت فدیه، منت گذارده و آزاد 
کنند)محمد: 4(. پيامبر)ص( نيز در پرتو همين رهنمود، عمدة اسيران کفار و مشرکان 
از آنان فدیه ای نمی گرفتند. آن حضرت،  را آزاد می کردند و حتی در برابر برخی 
تمامی اسيران خود را در غزوة مریسيع آزاد کردند و صحابه نيز به تبع ایشان، همۀ 

اسيرانشان در آن جنگ را بدون دریافت فدیه رها ساختند.
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و  اسير  با  رفتار  خصوص  در  فراوانی  سفارشهای  و  توصيه ها  اميرالمؤمنين)ع( 
آزادسازی اسيران جنگ دارند. البته این بخشش شامل حال کسانی که یک بار اسير 
ایشان را کشته  یاران  از  یا کسی  بودند،  شده و دوباره در ميدان جنگ حاضر شده 
به  اسير  حقوق  رعایت  برای  علی)ع(  می گشتند.امام  قصاص  آنان  و  نمی شد  بودند 
توصيه ای از رسول خدا) ص( اشاره کرده و می فرمایند: »در یكی از جنگها کنيزی را 
همراه فرزندش اسيرکردم، خواستم مادر را بفروشم و فرزندش را نگه دارم. آن حضرت 
فرمودند: یا هردو را با هم بفروش یا هردو را با هم نگهدار«)احمدی ميانجی،1387: 304(. 
عطوفت و رحمت انسانی امام)ع( بيش از هر کس دیگری متوجه کنيزان و بندگان 
محمد  فرزندشان  به  ایشان  می ساختند.  رها  و شرط  قيد  بدون  را  آنان  و  می شد 
او رحم آور و به  بر  با اسيرت مهربانی نما و  حنفيه سفارش کردند: » ای فرزندم! 

نيكویی رفتار کن«)همان: 289(.
را  با اسيران جنگ صفين، معاویه  امام علی)ع(  انسان دوستانه و عالی  برخورد 
ناچار به برخورد متقابل کرد؛ زیرا عمرو بن عاص ابتدا به معاویه پيشنهاد کرده بود 
تا اسيران کوفی را بكشد، ولی وقتی معاویه متوجه رحم و عطوفت علی)ع( با اسيران 
سپاه شام شد، به ناچار اسيران کوفی را آزاد کرد، مگر آنكه کسی از یاران او راکشته 
به  این خصوص  در  نيز  امام)ع(  246(.فرماندهان   :1403 منقری،  243؛  بودند.)مفيد،الجمل: 
سيرت او عمل می کردند. معقل بن قيس پس از پيروزی بر گروهی از خوارج، همسر 
و فرزند رئيس آنان وهر یک ازاسيران را که توبه کردند، آزاد ساخت. او همچنين 
سرزمينهای  در  اسلام  حاکميت  عليه  دین،  از  ارتداد  با  که  کسانی  عليه  نبرد  در 
مفتوحه دست به شورش زده بودند، اسيرانشان را به اسلام دعوت کردو هر کدام که 

پذیرفتند، با زن و فرزندانشان آزاد کرد.)ثقفی کوفی،1358: 132(

3-6-‌عدم‌تعرّض‌به‌کشتزارها‌و‌اموال‌مردم‌درمسیر‌حرکت‌لشکر
انسانی  اصول  و  مردم  حقوق  رعایت  به  نيز  جنگ  ميدان  از  خارج  )ع(  علی  امام 
هنگام  به  خود  سپاهيان  می داشت.به  مقدم  دیگر  چيز  هر  رابر  آن  و  می اندیشيد 
حرکت در مسيری توصيه می فرمود نباید به آبهای خصوصی مالكان آن دست اندازی 
و بی اجازه و رضایت آنان از آبهایشان بنوشند و نباید اموال و چارپایان کسی راغصب 

کنند.)مجلسی، 1388، ج 34: 16-25(.
آن حضرت برای لشكریان خود دستورالعملی ارائه کرده بود و آنان را به این امر 
سفارش می فرمود: »من از برداشت آذوقۀ سپاه از کشت مردم، بدون اذن و آگاهی 
اندازه که گرسنگی شدید را فرو  به آن  و رضایت صاحبانش تبرّی می جویم مگر 
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نشاند و از نياز مبرم، به بی نيازی رساند، یا نابينایی را )بر اثر تيرگی شب( به رهيابی 
)به مدد شعله ای اندک( مدد رساند.همانا مراقبت سختگيرانه در این کار برعهدة 
شماست. پس مردم را از ظلم و تجاوز بر کنار دارید و جلوی دست اندازی بيخردان 
خود را بگيرید و مراقب باشيد مرتكب اعمالی نشوند که خدا از ما نپسندد و دعای ما 
را به سبب آن بر ضد ما و شما برگرداند؛ زیرا خدای تعالی می فرماید:» قل ما یعباء 
بكم ربی لولا دعاء کم فقد کذبتم فسوف یكون لزاماً«؛ } ای رسول ما! بگو که اگر 
دعای شما نبود پروردگارم به شما چه توجه و اعتنایی داشت که شما او را تكذیب 

کردید؟ پس زود باشد که به کيفر آن گرفتار آیيد[.)منقری، 1403: 175-176(
منطقه ای سخن می گوید  از  عبور سپاهيانش  از  دیگری،  آن حضرت در جای 
و مردم را آسوده می سازد که نگران عبور آنان نباشند؛ زیرا به ایشان توصيه شده 
آنان  از  عاملانش  به  فرمانی  طی  وحتی  نكنند  تجاوز  سرراهشان  مردم  حقوق  به 
می خواهد که بر این امر نظارت کنند و خاطيان را کيفر دهند: »اما بعد، فانی قد 
سيرتجنودا هی ماره بكم انشاءالله و قد اوصيتهم بما یجب الله عليهم من کف الاذی 
و صرف الشدی...«)نهج البلاغه: نامه 60(؛}من سپاهيانی را فرستادم که به خواست خدا 
بر شما خواهند گذشت و آنچه را خدا بر آنان واجب داشته، از نرساندن آزار و گزند، 
ایشان را سفارش کردم و من به موجب تعهدی که نسبت به شما دارم، از آزاری که 
سپاهيان به مردم رسانند بيزارم؛ مگر آنكه گرسنگی، سربازی را ناچار گرداند و برای 
سير کردن خود، جز آن راهی نداند. پس کسی را که دست به ستم دراز کند کيفر 
دهيد و دست بيخردان خود را از زیان و زحمت رساندن به ایشان درآنچه استثنا 

کردیم بازدارید{.
آن حضرت هنگام اعزام معقل بن قيس ریاحی برای سرکوب خریت بن راشد 
از سران خوارج به او توصيه فرمود که براهل قبله عصيان منما و بر اهل ذمه ستم 
نكن و از تكبر بپرهيز که خدا متكبران را دوست ندارد)ثقفی کوفی،1358: 127( و نيزآن 
از کشتزارهای  فرمود:»خوردن  فرماندهانش  از  به یكی  نامه ای خطاب  حضرت در 
مسلمانان و اهل ذمه حرام است مگر به حد کفاف و رفع گرسنگی«)منقری، 1403: 83(.

البته این امر در زمانی است که لشكریان چاره ای جز آن نداشته باشند.

 نتیجه 
معاهدات  و  کنوانسيونها  و  بين المللی  بشردوستانۀ  قوانين  حاضر  عصر  در  اگرچه 
جهانی بر آن است تا انسانهای بی گناه و غيرنظاميان را از خطر و تجاوز و کشتار در 
جنگ ها دور نگه دارد، اما این قوانين در مجموع نتوانسته است طرفهای درگير را 
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از این گونه رفتارهای غيرانسانی باز دارد و متأسفانه همچنان کشتار غير نظاميان، 
از سلاحهای کشتار جمعی  استفاده  و  کودکان  و  زنان  اسيران،  کشتار  و  شكنجه 
ادامه دارد. از جنایات جنگی صربستان عليه مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوزوو 
گرفته تا بودائيان عليه مسلمانان ميانمار، شبه نظاميان القاعده و طالبان در عراق 
و سوریه و پاکستان همه نشان مي دهد در صورتی که این تعهدات ضمانت اجرایی 
لازم را نداشته یا متّكی و در پيوند با اعتقادات دینی نباشد، چندان الزام آور نخواهد 
شد. سيره و عملكرد امام علی)ع( در جنگهای عصر خود به عنوان الگویی جامع و 
کامل از حقوق جنگ، که حتی در مقایسه با قوانين حقوق بشردوستانۀ موضوعه 
در معاهدات بين المللی انسانی تر می نماید، می تواند امروزه مورد توجه قرار گيرد. 
امام، به طور  بيانگر آن است که اولاً، مبانی آموزه ها و رفتار  این رفتار و عملكرد 
عمده بر تقدّم و ترجيح صلح بر جنگ استوار است و ثانياً، در صورت وقوع جنگ 
حقوق  عنوان  به  امروزه  آنچه  تمامی  تهاجمی،  نه  است  دفاعی  هم  آن  البته  که 
جنگی،  رفتار  و  سيره  آن  در  شده،  مطرح  بين المللی  مخاصمات  در  بشردوستانه 
البته در یک سطح و منطقۀ محدودتری، نه تنها مورد توجه بوده، بلكه در قياس 
با قوانين موضوعه در عصر حاضر و معاهدات و کنوانسيونهای مختلف، یا منحصر 
به فرد است یا برتر و انسانی تر. از جمله اینكه، ایشان در همۀ جنگها می کوشيدند 
تا قبل از شروع جنگ، نه تنها آن را اعلان، بلكه دشمنان را به صلح دعوت کنند، 
از اقناع برای توجيه و وادار کردن دشمن برای کناره گيری از جنگ بهره برند که 
در نتيجه بسياری از کسانی که از روی ناآگاهی و نادانی در برابر ایشان صف آرایی 
فرماندهان  بر می داشتند. آن حضرت همواره  از جنگ  بودند، دست  نظامی کرده 
خویش را به رعایت حقوق انسانی در قبل ازجنگ، در حين جنگ و پس از اتمام 
جنگ سفارش می کردند؛ اینكه هيچ زخمی و اسيری را نكشند، فراریان را تعقيب و 
جنازه ای را مثله نكنند، پرده ای را ندرند، غير نظاميان و کودکان و زنان را نكشند، از 
اموال و غنایم ميدان جنگ، جز اسلحه و چارپا را تصاحب نكنند، لشكریان در مسير 
حرکت خود کشتزاری را لگدکوب اسبان خود نگردانند و درختی را قطع نكنند. با 
این وجود، در عصر حاضر متأسفانه با وجود موازین و اصول رفتاری غنی مبانی و 
حقوق جنگ در اسلام و سيرة آن امام)ع(، عده ای از مغرضان با استناد به رفتارهای 
با  ددمنشانۀ مدعيان دینداری و مسلمانی در قالب  سلفی گری و طالبانيسم، که 
عملياتهای انتحاری، جمع کثيری از هم دینان خود، اعم از زن و مرد و پير و جوان 
را به خاک و خون می کشند، مسلمانان را زنده  زنده سر می برُند و جنازة کشتگان 
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را پاره پاره و مثله می کنند،جنگ روانی گسترده ای را عليه آیين سراسر رحمانيت 
اسلام به پا کرده، آن را آیينی خشونت آميز جلوه می دهند. این امر می تواند پاسخی 

درخور برای جنگ روانی بر پا شده از سوی معاندان در این اتهام باشد.
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